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زمینۀ معمارى، باید مبانى نظرى خود را در زمینۀ ارتباط با طبیعت و عالم طبیعت 
بازنگرى و بازخوانى کنند.

مقدمه
مفهوم طبیعت و عالم طبیعت همواره محملى براى تفسیر اندیشمندان 
و فلاسفه بوده، به گونه اى که از بینش کهن اسطوره اى تا بینش 
جدید دربارة این دو مقوله سخن گفته اند. مفهوم طبیعت وقتى علاوه 
بر مفاهیم ملموس، مفاهیم معنوى، و ناملموس را شامل مى شود، 
مناسبى  الگوهاى  نیازمند  آن  تفسیر  و  مى یابد  زیادى  پیچیدگى 
خواهد بود، بدین خاطر مفهوم طبیعت و عالم طبیعت براى معمار هم 
از این امر مستثنى نیست، ازاین رو هدف در این تحقیق بازشناسى 
رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر متفکران اسلامى 
است که مى تواند در فهم و رویکرد معماران معاصر به طبیعت مفید 

باشد و پرسش پژوهش بر این مینا شکل گرفته است.

چکیده
مفاهیمى چون طبیعت و عالم طبیعت همواره در طول تاریخ محملى 
براى تفکر و نظریه پردازى اندیشمندان بوده است. متفکران اسلامى نیز 
همچون دیگر اندیشمندان تعاریفى در مورد این دو مقوله بیان کرده اند. 
کنکاش بین این تعاریف و یافتن چگونگى رویکرد معمار به طبیعت و 
عالم طبیعت از نظر متفکران اسلامى، در فهم رویکرد معماران معاصر 
به این دو مقوله راهگشا خواهد بود؛ بدین منظور در تحقیق حاضر ابتدا، 
به روش توصیفى  ـ تحلیلى، مفهوم طبیعت و عالم طبیعت از نظر برخى 
استدلال  و  استنتاج  با  سپس  و  مى شود  بررسى  اسلامى  متفکران  از 
منطقى، با توجه به نقش انسان و به تبع آن معمار در عالم هستى، نوع 
رویکرد مشخص مى گردد، بنابراین طبق نظر برخى از متفکرانْ طبیعت 
قوة ملهم و نفسانى و عالم طبیعت عالمى ذى شعور و قانونمند است، 
حال با توجه به صفت خلیفگى و بندگى انسان، معمار تنها بر سیاق 
همدلى، تبعیت، پیروى، و تسلیم در برابر افعالِ قوة طبیعت و قوانین 
عالم طبیعت به مقام خلیفگى بر عالم طبیعت دست مى یابد، درواقع این 
صفت خلیفگى از مجراى بندگى به دست مى آید. در ادامه براى تبیین 
رویکرد حاصله، در فرایند ساخت بناهاى معمارى، فعل معمار، با توجه به 
مفاهیم طبیعت و عالم طبیعت، بررسى مى شود. در پایان نوشتار چنین 
نتیجه اى برمى آید که معماران، با توجه به پیشرفت هاى بى شمار در 
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ـ با توجه به نظریات برخى از متفکران 
و  طبیعت  به  معمار  رویکرد  اسلامى، 

عالم طبیعت چگونه مى تواند باشد؟

5. به طور روشــن در سورة فاطر آیۀ 43 
خداوند میفرماید: پس هرگز براى سنت 
خــدا تبدیلى نمى یابــى، و هرگز براى 
ســنت خدا دگرگونى نخواهــى یافت.

ســنت هاى تکوینى، قوانینى هستند که 
بر عالم آفرینش و هستى، حاکم هستند 
(قاسمعلى کوچنانى، «سنت هاى الهى در 

نهج البلاغه، ص3). 
6. هادى محمودى نژاد، معمارى زیست 
نقى زاده،  محمــد  ص100-125؛  مبنا، 
جایــگاه طبیعــت و محیط زیســت در 

فرهنگ و شهرهاى ایرانى، ص190.

همۀ  طبیعت  عالم  و  طبیعت  حیطۀ  در  که  کرد  نشان  خاطر  باید  ابتدا  در   
متفکران اسلامى نظریات بعضاً همسو و هم جهت ندارند، بنابراین در این نوشتار 
براى اینکه بتوان به جامعیتى در باب موضوع دست یافت، نظر متفکرانى که به 
این دو مقوله نظریات مشابه دارند اشاره مى شود و پرداختن به نظریات دیگر 
متفکرانى که با نظریات مورد اشاره در این نوشتار زاویه دارند، مجالى دیگر و 
نوشتار دیگرى مى طلبد. همچنین با توجه به سؤال پژوهش و نیز با توجه به 
تأکید خداوند بر تمشیت عالم هستى بر اساس سنت هاى ثابت و لایتغیر موجود 
آن  به تبع  و  هستى  عالم  کل  در  بدیع  تجلى هاى  و  زایش  باعث  که  عالم5  در 
در عالم طبیعت مى شود، به نظر مى رسد اعتقاد دانشوران سنت گرا به حقیقت 
شدن و بودن طبیعت و عالم طبیعت نزدیک تر است، بنابراین، براى پاسخ به 
سؤال تحقیق و تشریح چرایى ها و چگونگى هاى نوشتار، از نظریات اندیشمندان 

سنت گرا استفاده شده است.

۱. ضرورت و اهمیت تحقیق
ارتباط انسان با عالم طبیعت را مى توان در چهار دورة تاریخى به طور خلاصه 

چنین تقسیم بندى کرد6:
انسان  دوره  این  در  حجر:  عصر  یا  شکار  دورة  ارگانیک  الگووارة  و  طبیعت   (1
یعنى  خود،  نیازهاى  تأمین  به دنبال  انسان  و  داشت  قرار  طبیعت  سلطۀ  تحت 

نیازهاى امنیت و بقا، بود،
2) طبیعت و الگووارة فراارگانیک: جوامع دینى و طبیعى سنتى احترام خاصى 
براى عالم طبیعت و منابع آن قائل هستند و تخریب جدى به عالم طبیعت وارد 

نمى شود، 
زمینۀ  انسان  صنعتى):  انقلاب  (دورة  طبیعت  بر  تسلط  الگووارة  و  طبیعت   (3
آسیب رساندن به عالم طبیعت را فراهم مى آورد و بهره گیرى از عالم طبیعت و 

تخریب منابع طبیعى به شدت ادامه دارد، 
معاصر  انسان  اخیر  دورة  این  در  صنعتى:  شبه ارگانیک  الگووارة  و  طبیعت   (4
موضوعاتى  در  خود  عمل  نحوة  در  خویش،  گذشتۀ  اشتباهات  به  بردن  پى  با 
همچون بهره گیرى از منابع طبیعى و چگونگى برخورد با عالم طبیعت دست به 

اصلاحاتى زده است.
با توجه به مفاهیم بیان شده و بر اساس دوره هاى پیش گفته، ارتباط میان 



25 ۱۰۱
عالم طبیعت و رویکرد معمار در سه دورة قبل از مدرن، مدرن، 

و پس از مدرن قابل بررسى است7:
1) در دورة قبل از مدرن نگاه معمار بیشتر به منشأ پیدایش عالم 
طبیعت بوده است و او معمارى را هدایتگر و منطبق بر هداف 

واقعى انسان مى دانسته است. 
استانداردهاى  و  انسان  کمى  امور  به  معمار  مدرن  دورة  در   (2
را  دوره  این  در  معمار  مى کند.  نگاه  انسان  زندگى  فیزیکى 
طبیعت  زیرا  نامید؛  طبیعت»  عالم  بر  مسلط  «معمار  مى توان 

همه جانبه در انحصار کامل تفکر انسان بود. 
3) در دورة پس از مدرن طبیعت، نیروهاى طبیعى، اکوسیستم، 
و نوع رابطۀ موجود زنده با محیط زیست توجه معمار را جلب 
توسعه  دنیا  علمى  محافل  در  و  متولد  پایدارى  مفهوم  و  کرد 

یافت.
حال، با این تطور رویکردها در ادوار تاریخى زندگى بشر و 
رویکردهاى متفاوت معماران به طبیعت و عالم طبیعت، پرداختن 
به رویکردى که بتواند همچون محکى عیار رویکردهاى متفاوت 
معماران به این دو مقوله را تا حدودى مشخص کند، ازجملۀ 
ضروریات است و اهمیت پرداختن به این موضوع را مى رساند و 
هدف از این تحقیق که یافتن رویکرد مناسب معمار به طبیعت 
اسلامى  متفکران  از  برخى  دیدگاه  بر اساس  طبیعت،  عالم  و 
است، مى تواند راهگشاى نظرگاه معماران معاصر به طبیعت و 
عالم طبیعت باشد تا معمارى در به وجود آمدن ارتباط و پیوند 

انسان با طبیعت و عالم طبیعت نقش پررنگ ترى داشته باشد.

۲. پیشینۀ پژوهش
در خصوص سابقۀ تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق 
رابطۀ  دربارة  فراوانى  مقالات  و  کتب  که  کرد  خاطرنشان  باید 
عالم طبیعت و معمارى به رشتۀ تحریر درآمده است و محققان 
چون  است  نظریاتى  ازجمله  پرداخته اند.  مهم  این  به  زیادى 
معمارى پایدار، طراحى اقلیمى، معمارى سبز، معمارى ارگانیک، 

و ... که ریشه در چگونگى رابطۀ عالم طبیعت و معمارى دارد، 
ولى تحقیقاتى که در آنها صاحب نظران به طور مختص به رابطۀ 
بین معمار، طبیعت، و عالم طبیعت به صورت ریشه اى و بنیادى 
پرداخته باشند کمتر دیده شده است. در ادامه به ذکر مقالاتى 
که با نوشتار حاضر قرابت محتوایى دارد اشاره خواهیم داشت. 

در  پژوهشى  مقالۀ  در  تفتى  فخرالدین  و  رضوى  عمادیان 
طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران 
به نظریات آنها دربارة طبیعت پرداخته اند، ولى ردپاى این تعاریف 
را نه در رویکرد معمار به این تعاریف بلکه در طبیعت شناسى 
ایران  اسلامى  معمارى  ویژگى هاى  به  او  توجه  و  اخوان الصفا 
در  خاص  اعداد  کاربرد  سلسله مراتب،  اجزا،  وحدت  ازجمله 
بین  رابطۀ  به  و  است  کرده  دنبال  فضا  تقسیمات  و  تزیینات 
معمار و طبیعت از منظر مورد نظر در مقاله اشاره اى نکرده اند.8 
فلاحت و شهیدى در مقاله شان صرفاً به بررسى نسبت هاى 
معمارى و طبیعت مى پردازند و تلاش مى کنند با بررسى مفهوم 
طبیعت در معمارى و نسبت آن با محتوا، فرم، و مادة معمارى، 
کنند،  مهیا  دو  این  میان  ارتباط  تفسیر  براى  مناسب  بسترى 
درنهایت براى توسعۀ مفهوم و کیفیت ارتباط معمارى و طبیعت 

الگویى عرضه مى کنند.9 
ابزار  از  استفاده  به  ابتدا  مقاله اى  در  همکاران  و  نقره کار 
مناسب  درك  در  قلب)  و  عقل،  خیال،  (حس،  انسان  ادراکى 
از مراتب هستى پرداخته اند و سپس بیان مى دارند که هر اثر 
معمارى متناسب با مرتبۀ وجودى معمار ناشى از ادراك جهان 
هستى، داراى یک مرتبۀ وجودى مى شود.10 در مقالۀ ایشان هم 
به مفهوم طبیعت و عالم طبیعت و تعاملى که بین معمار و این 

دو مقوله برقرار مى شود اشاراتى نشده است.
که  مى شود  یادآور  چنین  خود  مقالۀ  در  دیسفانى  احمدى 
براى رسیدن به حکمت، با غور و اندیشه در طبیعت و مجاورت 
دائم با علم موجود در طبیعت، نفس معمار رشد مى کند و تزکیه 
و  مى شود  پدیدار  تعلیم  مرحلۀ  تزکیه،  از  پس  مى شود،  حاصل 

7. نک: محمدصــادق فلاحت و صمد 
شــهیدى، «تحولات مفهــوم طبیعت 
و نقــش آن در شــکل گیرى فضــاى 

معمارى».
8. ســیده زینب عمادیــان رضــوى و 
محمدمهدى فخرالدین تفتى، «پژوهشى 
در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت 

با معمارى اسلامى ایران».
9. محمدصادق فلاحت و صمد شهیدى، 

همان.
10. عبدالحمیــد نقــره کار و همکاران، 
«تناظر انســان و هســتى در اندیشــۀ 
اســلامى و بازتــاب آن در معمــارى 

اسلامى».
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و  حکیمانه  عملش  و  علم  و  مى برد  پى  اشیا  حقیقت  به  معمار 
عملش خدایى مى شود و در آثارش سعى در ظهور استعداد هاى 
طبیعت مى کند.11 ولى چیستى طبیعت و عالم طبیعت و رویکرد 
بین معمار، طبیعت، و عالم طبیعت از مواردى است که دیسفانى 

در این مقاله به آنها نپرداخته است.
در مقالۀ معمارى طبایع12، به روشنى محقق به تعامل طبیعت 
آتش)  و  خاك،  باد،  (آب،  ارکان  منظر  از  (پدیده)  معمارى  و 
(پدیدآورنده)  معمار  که  رویکردى  باب  در  ولى  است  پرداخته 
باید داشته باشد تا معمارى طبایع به منصۀ ظهور برسد اشاره اى 
نشده است، بنابراین نوشتار حاضر مى تواند پشتوانه اى هم براى 

مبحث معمارى طبایع باشد.   

۳. روش تحقیق
با  تا  هستند  آن  به دنبال  پژوهشگران  رو  پیش  تحقیق  در 
برخى  منظر  از  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  شدن  مشخص 
از متفکران اسلامى، رویکرد معمار به این دو مقوله را بررسى 
کنند. تشریح مسئله و بیان پاسخ به سؤال تحقیق، با توجه به 
عنوان تحقیق، مسیرى است که در این تحقیق برگزیده شده 
اسلامى  متفکران  از  برخى  نظریات  و  آراء  به  مراجعه  است،13 
تفسیر  و  تشریح  مبناى  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  دربارة 

موضوعات تحقیق حاضر خواهد بود.
نوع  از  پژوهش  انواع  لحاظ  به  حاضر  تحقیق  ازاین جهت، 
به  بنیادین  و  ریشه اى  به صورت  آن  در  چراکه  است؛  بنیادى 
مقولۀ طبیعت و عالم طبیعت و درنهایت چگونگى رویکرد معمار 
استفاده  مورد  روش  مى شود.  پرداخته  مقوله  دو  این  برابر  در 
در این پژوهش ترکیبى است که ابتدا با تحلیل عناصر اصلى 
در  اسلامى  متفکران  از  برخى  نظر  به  مراجعه  با  که  موضوع 
روش  با  است  طبیعت  عالم  و  طبیعت  مفهوم  و  تعریف  زمینۀ 
در  مهم  دو  این  رابطۀ  و  جایگاه،  نقش،  توصیفى ـ تحلیلى 
عالم هستى مشخص مى شود، و در مرحلۀ دوم براى پاسخ به 

استدلال  و  استنتاج  و  پیشین  مطالب  بر اساس  تحقیق،  سؤال 
طبیعت  عالم  و  طبیعت  بر  معمار  رویکرد  چگونگى  منطقى14، 
تبیین مى شود و گزاره هاى نظرى جدید تولید و عرضه مى گردد. 
به  توجه  با  معمار  فعل  تبیین شده،  رویکرد  تفسیر  براى  سپس 
مفاهیم طبیعت و عالم طبیعت در فرایند ایجاد کالبد و فضاهاى 

معمارى، بررسى و سپس جمع بندى مى شود.
این  به  استنتاج  استدلال و  کار و در مراحل  آنچه در آغاز 
تحقیق یارى خواهد رساند شامل اطلاعاتى است در خصوص 
و  طبیعت  مورد  در  اسلامى  متفکران  از  برخى  آراء  و  نظریه ها 
به  رجوع  و  کتابخانه اى  مطالعات  نتیجۀ  که  طبیعت،  عالم 
ابتدا  بنابراین  است.  تحقیقاتى  فیش هاى  تهیۀ  و  فلسفى  منابع 
جایگاه  و  نقش،  اهمیت،  تعریف،  طبیعت:  پیرامون  مقولات  به 
طبیعت در عالم هستى اشاره خواهد شد و سپس به تعریف و 
ارتباط عالم طبیعت، ازآن رو که با طبیعت مواجهه دارد، اشاره 
دو  این  تا  چراکه  تبیین گردد؛  طبیعت  عالم  ماهیت  تا  مى شود 
دو  این  به  رویکردى  نمى توان  نگردند،  تشریح  و  تفسیر  مقوله 

مقوله اتخاذ کرد. 
بعد از این مرحله، با توجه به نقش انسان در عالم هستى 
که با صفت خلیفه اللهى و عبداالله بودن همراه است، رویکرد 
انسان معمار در برابر طبیعت و عالم طبیعت از طریق استدلال 
تفسیر  براى  سپس  و  شد  خواهد  استخراج  منطقى  استنتاج  و 
و  طبیعت  مفاهیم  به  توجه  با  معمار  فعل  تبیین شده،  رویکرد 
مداقه  معمارى  فضاهاى  و  کالبد  ایجاد  فرایند  در  طبیعت  عالم 
و بررسى مى شود. درنهایت با جمع بندى و نتیجه گیرى از آنچه  
در نوشتار حاضر در باب رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت 

بیان شده است، سخن به پایان خواهد رسید.

۴. طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از 
متفکران اسلامی

مى دهد  نشان  فلسفى  افکار  و  جریانات  تاریخ  بر  اجمالى  مرور 

11. یداالله احمدى دیســفانى، «پرورش 
معمار حکیم».

12. محمدمهدى عبداالله زاده، «معمارى 
طبایع: تبیین رویکردى دربارة نســبت 
انســان و محیــط مصنوع بــر مبناى 

چهارگانه ها».
13. از آن حیــث که اعتبــار تحقیق به 
انتخــاب روش تحقیق اســت نه صرفاً 
موضوع تحقیق (غلامرضا خاکى، روش 
تحقیق با رویکردى به پایان نامه نویسى).

14. از استنتاج ازآن رو که از کنار هم قرار 
دادن پاره اى از قضایا، قضایاى جدیدى 
به دست مى آورد و از اســتدلال ازآن رو 
که پس از طرح مقدمات یا قضایا، قضیۀ 
مطلوب را از آنها استنتاج مى کند (حسین 
غفارى و امیر مازیار، معرفت شناســى در 

فلسفۀ اسلامى).
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امکان  بر  آنها  اعتقاد  ابتناى  متفکرانْ  ویژگى هاى  از  یکى  که 
است.  طبیعت  عالم  و  طبیعت  فهم  در  بشر  توانایى  و  معرفت 
را  گزاره ها  این  که  هستند  متفکرانى   ... و  فلاسفه،  مفسرین، 
فیلسوفان  میان،  این  از  اما  کرد؛  مشاهده  آثارشان  در  مى توان 
مباحث معتنابه و مفصل ترى در قبال تحلیل و توصیف این دو 
مقوله بیان کرده اند. بر این اساس نگاه آنها به طبیعت، به مثابۀ 
و  طولى  نظام  یک  در  که  (وجود)  هستى  مراتب  از  مرتبه اى 
شده  موجب  مى رسد،  باالذات  الوجود  واجب  به  معلولى  و  على 
طبیعت شناسى آنها صبغۀ دینى به خود بگیرد؛ یعنى هستى را 
چون  معتقدند  ازاین رو  مى انگارند.  طبیعت  نه  و  خلقت  به مثابۀ 
امور طبیعى داراى مبادى و علل مختلف هستند (اعم از علل 
جزئى و کلى)، هیچ راهى براى شناخت اجسام و به طورکلى امور 
مادى وجود ندارد، مگر اینکه اسباب و علل آنها شناخته شود. به 
همین دلیل، شناخت طبیعت و عالم طبیعت شناخت سلسله علل 

و مبادى و درنهایت مبدأ نخستین را در بر دارد.15 
به طورکلى در اندیشۀ اخوان الصفا مراتب وجودى موجودات 
به  و  شده  شروع  یکتا  خالق  از  وجود  سلسله مراتب  بر اساس 

ترتیب چنین است: 
1. خالق؛ 2. عقل؛ 3. نفس؛ 4. هیولا که چهار قسم است (ماده 
صناعت، مادة طبیعت، مادة کلّ، و مادة اولیه)؛ 5. طبیعت؛ 6. جسم 
که داراى جهات شش گانه است؛ 7. فلک؛ 8. عناصر چهارگانه؛ 9. 
موجودات ارضى که داراى سه قسم جماد و نبات و حیوان است.16 
این آموزه از اعتقادات اخوان  الصفا گویاى مبانى فکرى آنان 
است که بین طبیعت و عالم طبیعت تفاوت قائل مى شوند، عالم 
طبیعت را عالمى مى دانند که بستر حیات موجودات و قوام یافته 
از ماده است، و طبیعت را قوه و نیرویى برخاسته از نفس قلمداد 
مى کنند که علت همۀ فعالیت هاى عالم طبیعت است؛ و دربارة 

این مقوله این چنین مى گویند: 
ازآنجاکه عقل و نفس کلى بعد از مقام مبدأ و اصل جهان هستند، 
این دو عامل را مى توان اصل تمام فعل و انفعالات عالم و اساس 

پیدایش عالم کثرت محسوب داشت. یکى از قواى نفس را که 
علت همۀ تغییرات و تبدیلات و فعالیت هاى عالم تحت القمر است 
و مسئول حرکت و تغییرات است را طبیعت مى نامند. به تعبیرى 
طبیعت فعل نفس است و عناصر ماده اى است که به آن اتکا دارد 
و افلاك و کواکب مانند اعضاى بدن وى اند و جمادات و نباتات و 

حیوانات موجوداتى است که او به حرکت درمى آورد.17
عالم  که  است  نفس  قواى  از  یکى  طبیعت  تفاسیر  این  با 
طبیعت را به قواى نفس پیوند مى دهد و یگانگى و اتحاد اجزاى 
عالم را به این نحو حفظ مى کند و به علاوه عالم جسمانى را 
تحت نفوذ عوالم بالاتر قرار مى دهد؛ همان طور که اعضاى بدن 
انسان تحت ارادة نفس او قرار گرفته است. پس همۀ حوادثى 
اجسام  درونى  نیروى  از  مى پیوندد،  به وقوع  زمین  روى  در  که 
سرچشمه نمى گیرد، بلکه اثر این عامل فوق عالم جسم است 
که آن را طبیعت مى نامند؛ عاملى حاکم بر همۀ تغییرات جهانى 
و علت همۀ پدیده هاى طبیعى و جسمانى و موظف به حفظ و 
تدبیر جهان خلقت به اذن خداوند متعال، و به اصطلاح فلسفى 
نیروى طبیعى با مشیت بارى تعالى در اجسامْ فاعل است. در 
نزد اهل علم طبیعت یکى از قواى نفس و در همۀ اجسام عالم 
طبیعت سارى است. اجسام دو نوع تقسیم بندى مى شود: بسیط 
و مرکب. اجسام بسیط چهار نوع شامل آتش و هوا و آب و خاك 
حیوانات  و  نباتات  و  جمادات  شامل  نوع  سه  مرکب  اجسام  و 
است. این قوه همۀ موجودات را حرکت و سکون مى بخشد و 
بر آنان حکومت مى کند و آنان را به سوى تکامل مى کشاند و 

هریک را در مکانى قرار مى دهد که مطابق طبع آنان است.18
با توجه به این تعاریف وظیفه و هدف طبیعت در پهنۀ عالم 
به  آن  هدف  و  طبیعت  عالم  هماهنگى  و  نظم  حفظ  طبیعت 
کمال رسانیدن موجودات عالم طبیعت است19 که این وظیفه و 
هدف را در سایۀ قوانین طبیعت، که قوانین خداوند براى عالم 
مخلوقاتش و به تعبیر اسلامى شریعت هر نظام وجودى است20، 

به منصۀ ظهور مى رساند. 

15. نک: شــکوفه تقــى، دو بال خرد، 
عرفان و فلسفه در رسالة الطیر ابن سینا.

16. نک: ســیدمحمد ثقفــى، «آراء و 
نظریات اخوان الصفا».

17. سیدحســین نصر، نظــر متفکران 
اسلامى دربارة طبیعت، ص100-97.

18. همان، ص102.
19. همان، ص357-334.

20. همو، نیاز به علم مقدس، ص201.
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21. همو، نظر متفکران اســلامى درباره 
طبیعت، ص335-331.

22. همان، ص331.

23. همان، ص334.

24. همان، ص331.
25. ابوریحــان بیرونــى، آثــار الباقیه، 

ص331.
26. نصر، نظر متفکران اســلامى دربارة 

طبیعت، ص194.

ابن سینا نیز کلمۀ طبیعت را به چند معنى به کار برده است که 
اساسى ترین نیروى موجب حرکت عناصر همین طبیعت است که 
یک عنصر اگر در حَیِّز طبیعى خود باشد در سکون نگاه مى دارد 
و در غیر این صورت آن را به سوى حیز طبیعى خود به حرکت 
درمى آورد. دربارة رابطۀ بین حرکت و طبیعت به کلى ترین سخن 
دربارة تغییروتحول پرداخته است. از منظر او اشیاى این عالم یا 
باید با یک نیروى خارجى به حرکت آیند، مانند گرم شدن آب، و 
یا با نیرویى که در درون آنها نهاده شده است، مانند تحول یک 
هسته به گیاه یا یک نطفه به حیوان. او معتقد است که وظیفۀ 
طبیعت نه فقط تحریک است، بلکه تدبیر و تنظیم نیز هست، به 
این نحو که طبیعت نه تنها علت تغییرات و حرکات کیفى و کمى 
هر شىء است، بلکه همچنین نیرویى است که شىء را در سکون و 
ثبات حفظ مى کند و باعث مى شود که آنچه هست باشد و بماند.21 
شیخ الرئیس از معانى مختلفى که از کلمۀ طبیعت در مکتب هاى 

گوناگون فلسفى به دست آورده بود آگاه بود؛ چنان که مى نویسد: 
لفظ طبیعت به معنى بسیار استعمال مى شود و آنچه بیشتر قابل ذکر 
است سه معنى است؛ یکى طبیعت به معناى صورت بسائط، دوم 
طبیعت به معنى آنچه جوهر هرچیز از آن ساخته مى شود، و دیگر 

اینکه ذات هرچیز را طبیعت مى گویند.22 
سپس شیخ قدم از مفهوم ارسطویى طبیعت فراتر نهاده و طبیعت 
را همچنین به معنى اصل حافظ نظام جهان به کار برده است.23
دیگر  شعب  از  بیش  علم  از  شعبه  این  در  که  ارسطوئیان، 
معنى  چهار  به  را  طبیعت  بوده اند،  سینا  ابن  واقعى  سرمشق 

مختلف به کار برده اند24:
1) به مثابۀ اصل تولیدکننده،

2) به منزلۀ طبیعت اصلى و ذاتى یک شىء، 
3) به مثابۀ جوهر ساده و بسیط شىء،

4) به منزلۀ شىء جسمانى، ارسطو خود طبیعت را «اصل و علت 
حرکت و سکون در جسمى که در آن است بالذات نه بالعرض» 

تعریف کرده است.

معنى  بیرونى  ابوریحان  تألیفات  صفحات  لابه لاى  در 
طبیعت به مثابۀ اصل فعالیت و سبب تغییر در عالم نهفته است؛ 

چنان که خود او مى گوید:
شکى نیست که قوة طبیعت که ملهم است اگر ماده اى را بیابد 
معطل نمى گذارد و چون این ماده افراط کرد و زیاد شد این قوه 

فعل را دو مرتبه مى کند.25 
در کتاب فى تحقیق ماللهند چنین مى نگارد: 

سپس نوبت طبیعت است که آن را شاریکارا Sharikara مى نامند. 
این لغت از مفهوم غلبه کردن،  نمو کردن، و اظهار وجود کردن 
اشتقاق یافته است؛ زیرا ماده هنگامى که به خود صورت مى پذیرد 
باعث مى شود که اشیا به صورت هاى جدید درآید و این رشد عبارت 
از تغییر یک عنصر بیگانه و جذب آن در عنصر رشدکننده است. 
پس به نظر مى رسد که طبیعت کوشش مى کند در استحالۀ عناصر 

بیگانه بر آنها غلبه کند و در این استحاله آنان را متعهد سازد.26
ملاصدرا  در  اسفار در باب تعریف طبیعت با ذکر مقدمه اى 
اینچنین مى گوید: آنچه ناگزیر باید پذیرفت و بر آن برهان اقامه 
کرد این است که این حرکات در اجسام متحرك از قواى موجود 

در آنهاست که این قوا مبادى آثار و افعال آنهایند؛ 
ازجملۀ آنها قوه اى است که فعل و تغییر از آن به گونه اى واحد 
طبیعى  اصطلاح،  این  به حسب  که  مى شود؛  صادر  اراده  بدون  و 
نامیده مى شود، و نزد ما هیچ جسمى از آن خالى نیست، بسا که 
نام طبیعت بر هر قوه اى که فعلى بدون اراده از آن صادر مى شود 
گفته شود و نفس نباتى را هم فراگیرد، و بسا که بر مبدأ هر فعلى 
بدون اندیشیدن گفته شود و نفس فلکى و غیر آن را فرا گیرد، حتى 
عنکبوت در تنیدن تارهایش و زنبور عسل در هندسۀ خانه هایش 
که به سبب طبع مى باشد، اما آنچه که مبدأ علم طبیعى است و 
از احوال متغیرات جستجو و کنکاش مى شود، همان طبیعت به 
معناى اولى است که هیچ جسمى از آن خالى نمى باشد، و شخص 
طبیعى را نرسد که در اثبات آن تکلف به خرج دهد، بلکه باید 

اثباتش را از صاحب فلسفه اولى درخواست نماید.27 
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به طورکلى همۀ موجودات طبیعى و محسوس داراى قواى 
این  از  برخى  که  است،  افعال  و  آثار  مبادى  که  هستند  داخلى 
و  غیرارادى  و  یکسان  به صورتى  تغییر،  ایجاد  و  فعل  مبدأ  قوا 
نام  طبیعت  را  قوا  از  دسته  این  فلاسفه  هستند.  غیراختیارى 
نیست.  خالى  قوه اى  چنین  از  جسمى  هیچ  معتقدند  و  مى نهند 
واژة  است  معتقد  و  است  هماهنگ  نظر  این  با  نیز  ملاصدرا 

طبیعت به همین معنى است.28 
طبیعت  یکى  است:  قسم  دو  بر  طبیعت  ملاصدرا  نظر  از 
جزئیه است، به معنى طبیعت در هر شخص؛ و دیگرى طبیعت 
هم  که  است  عقلى  صورت  و  جزئى  مواد  از  مفارق  که  کلى 
نسبت  ملاصدرا  است.  ماده  از  مجرد  معنى  در  هم  و  وجود  در 
طبیعت به ماده را با اعتبارات مختلفى بیان کرده است، از آن 
جمله طبیعت را از جهتى مقوم ماده، از جهتى مخصص ماده، و 
از جهتى منوع ماده قلمداد مى کند. و نسبت طبیعت به اعراض 
و  آماده  دیگر  بعضى  در  و  تحصیل  و  افاده  نسبت  مواردى  در 
زمینه سازى کردن و در نسبتش به حرکت و سکون ملازمت و 

پیروى کردن است.29
طبیعت  عالم  طبیعت،  از  ملاصدرایى  تعریف  بیان  از  بعد 
ظهور  و  تجلى  به منزلۀ  متعالى،  فلسفۀ  نظام  در  کلى  به طور 
موجودى که همچنان در حدوث و بقا از او تأثیر مى پذیرد و به 
تناسب بهره اى که از وجود دارد، واجد علم، ادراك، و شعور و 

نشان دهندة باطن و پیدا و ناپیداى حقیقت هستى است.30 
و  طبیعت  دربارة  اندیشمندان  و  متفکران  نظریات  از  آنچه 
عالم طبیعت برمى آید، مى توان این تعاریف و نظریات را با توجه 

به وجوه اشتراکشان این چنین دسته بندى کرد که طبیعت: 
عالم  موجودات  بر  که  است  نامرئى  و  ملهم  و  نفسانى  قوة   (1

طبیعت حکومت مى کند؛
2) علت حرکت و سکون موجودات عالم طبیعت است؛ 

3) علت همۀ تغییرات، تبدیلات، ترکیبات، تحولات، و تحریکات 
است؛ 

4) حافظ نظام عالم طبیعت است؛ 
5) قوة تدبیر و تنظیم و هماهنگى عالم طبیعت است؛ 

6) اصل تولیدکننده (باعث زاده شدن اشکال) در عالم طبیعت 
است؛ 

7) ذات یا جوهر هرچیز است؛ 
8) ارتباط عالم طبیعت با عالم علوى را برقرار مى کند؛ 

9) نیرویى است که باعث مى شود بالقوه ها  بالفعل شوند؛ 
10) هر موجودى را در مکانى قرار مى دهد که مطابق طبع آن باشد؛ 
11) قوه اى است که موجودات را به سوى تکامل مى کشاند و 
عالم طبیعت به واسطۀ قوة طبیعت و ارتباط با عوالم بالاتر (نفس 

و عقل)، عالمى ذى شعور و قانونمند است.

۵. رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت 
و  مى داند  زمین  در  خداوند  (الخلیفه)  جانشین  را  انسان  اسلام 
قرآن به صراحت مى گوید: «در زمین جانشینى (خلیفه) خواهم 
گماشت».31 صفت خلیفگى، با صفت بندگى (العبودیه) در برابر 

خداوند تکمیل مى گردد. 
انسان بندة خدا (عبداالله) است و ازاین رو باید از خدا اطاعت کند. 
پذیراى  و  منفعل  خداوند  به  نسبت  باید  عبداالله  به عنوان  انسان 
(ظرف) عنایتى باشد که از عالم بالا جارى مى شود. انسان به عنوان 
خلیفة الله باید در این جهانْ حاضر به خدمت باشد و هماهنگى 
جهان را حفظ کند و آن عنایت را که وى در حکم مجراى آن است، 
بگسترد؛ چراکه در این نظام ملک،  انسان مخلوق محورى است.32 
است،  رحمت  و  فیض  مجراى  طبیعت  براى  بشر  درواقع 
به  معنوى  جهان  در  فعال  مشارکت  طریق  از  که  بدین ترتیب 
داخل جهان طبیعت نور مى افشاند و انسان چون دهانى است 

که طبیعت از راهش نفس مى کشد و زندگى مى کند.33
به همان ترتیبى که خداوند عالم را حفظ و مراقبت مى کند، 
نقش  آن  در  که  را  محیطى  باید  او  جانشین  مقام  در  انسان 
خلیفةاللھی دارد بپرورد و مراقبت کند. و به این سخن که در 

27. ملاصدرا، حکمت متعالیه در اســفار 
عقلــى اربعه؛ ســفر دوم از حق به حق، 

ص576.
28. نک: رضا محمدزاده، «چشم اندازى 

به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت».
29. ملاصدرا، همان.

30. نــک: ابراهیــم رضایــى و جعفر 
شــانظرى، «بررســى و تحلیل نسبت 

انسان با طبیعت در فلسفۀ ملاصدرا».
31. بقره: 30  

32. نصر، نیاز به علم مقدس، ص221-
.222

33. همــو، انســان و طبیعــت، بحران 
معنوى انسان متجدد، ص125.
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34. همو، نیاز به علم مقدس، ص221.
35. همان، ص20.

36. همان، ص223-222.
37. «انســان متجــدد آزادى دنیوى را 
به قیمــت از دســت دادن آزادى تعالى 
بخشــیدن به محدودیت هــاى زمینى 
خویش به دست آورد. براى انسان غربى 
آزادى به عــوض اینکه به صورت کیفى 
و عمودى باشــد، جنبۀ کمــى و افقى 
پیدا کرده بود» (همو، انســان و طبیعت، 

بحران معنوى انسان متجدد، ص77).
38. «به خاطر کلیت و محوریت انســان 
حقیقــى وى تقریبــاً داراى نقش الهى 
نگهبانى بر جهان طبیعت است، هنگامى 
که این نقش مورد فراموشــى یا ســوء 
اســتفاده قرار گیرد وى در معرض این 
خطر قرار مى گیرد کــه طبیعت بالمآل 
به وى نشــان دهد که درواقع چه کسى 
فاتح و چه کسى مغلوب است. همچنین 
مى توان گفت که در گذشــته، بشر باید 
خود را از قــواى طبیعت حفظ مى کرد، 
درحالى که امروزه این طبیعت اســت که 
باید از دست بشــر حفظ شود» (همان، 

ص194).
39. همان.

تلقى  طبیعت  قیم  انسان  که  شده  آورده  گوناگون  سنتى  ادیان 
مى شده، مهر تأیید بزند.34 به بیان حسین نصر قیم بودن انسان 
نسبت به طبیعت درواقع قبول کردن و حفاظت او از طبیعت و 
عالم طبیعت است که از مجراى قوانین طبیعت مى  گذرد؛ همان 
مخلوقاتش  براى  الهى  شریعت  خداوند  طرف  از  که  قوانینى 
است، همان شریعتى که انسان هم دارد و هماهنگى در طبیعت 
به خاطر تسلیم طبیعت در برابر قوانین و شریعتش است و حفظ 
هماهنگى جهان تنها از راه تسلیم انسان در مقابل شریعت خود 
و شریعت طبیعت حاصل مى شود؛ چراکه هر دو به واسطۀ وحى 
طریق  دو  هر  و  شده اند  افاضه  شهادت  عالم  بر  غیب  عالم  از 

کمال و سعادت موجودات را در بر دارند.35
حتى نحوة نگاه انسان به وجود خویش در رابطه اى که با 
عالم برقرار مى کند، سهم بسزایى دارد، به طورى که انسان تنها 
هم  و  دارد  خداوند  به  شبیه گونه  ساختارى  که  است  موجودى 
اوست که به همۀ اسماى موجودات آگاه گشته و همین امتیازْ 
ولى  مى کند،  موجه  را  طبیعت  عالم  بر  حکومت  و  سلطه  حق 
این تسخیر به معناى چیرگى بر طبیعت نیست، بلکه به معناى 
غلبه و سلطه بر چیزهایى است که انسان اجازه دارد، تنها به 
شرط آنکه مطابق قوانین طبیعت (الهى) باشد و این سلطه باید 
چراکه  بگذرد؛  انسان  خلیفة اللھی  و  بودن  عبداالله  مجراى  از 
عبداالله بودن انسان به معناى تسلیم انسان در برابر قوانین و 
شریعت عالم است و خلیفة اللھی انسان حق سلطه و حکومت 

بر محیط طبیعى را در بر دارد.36
آنچه از طبیعى شدن برمى آید به این معنا نیست که انسان 
گرفتار طبیعت شود، بلکه با طبیعى شدن به همان آزادى روح 
در  را  عالم  پیوسته  و  آهسته  انسان  روند  این  در  زیرا  مى رسد؛ 
آزادى  نتیجه اش  که  مى رسد  آگاهى  به  و  مى یابد  خود  وجود 
به  که  افقى  و  کمى  آزادى  صرفاً  نه  است،  عمودى  و  کیفى 

تعرض و چیرگى بر طبیعت مى انجامد37 و به تعبیرى 
در روزگار گذشته، انسان باید از چنگ طبیعت نجات داده مى شد38، 

امروز این طبیعت است که در هر زمان صلح و جنگ باید از دست 
انسان نجات داده شود.39

پس این بیان کلى را مى توان نتیجه گرفت که معمار باید 
تسلیم در برابر طبیعت باشد و در پیروى و تبعیت از طبیعت گام 
بردارد. این تسلیم به معناى مطیع بى چون وچرا در مقابل طبیعت 
نیست، بلکه به معناى همدلى و یکى شدن با طبیعت است که 
که  فعلى  هر  مى کنند.  معنى  معمار  شدن  طبیعى  همان  را  آن 
همچون  نیز،  معمار  مى شود،  موجب  طبیعت  عالم  در  طبیعت 
واسطه اى جریان فیض و کمال را به موجودات و عناصر عالم 
نسبت  معمار  رویکرد  گفت  مى توان  پس  مى رساند؛  طبیعت 
همدلى  سیاق  بر  باید  متفکرین  نظریات  بر اساس  طبیعت  به 
عالم  قوانین  و  طبیعت  هدف  و  وظیفه  از  پیروى  و  تبعیت  و 
طبیعت باشد تا بتواند در عالم طبیعت کالبد و بناهاى معمارى 
را به نحوى بنا کند که پس از ساخت و اتمام بنا بر پهنۀ عالم 
طبیعت قوة طبیعت، همچون موجودى طبیعى، بنا را در آغوش 
معمار  رویکرد  این  تفسیر  به  ادامه  در  که  کند  نگهدارى  خود 
نسبت به طبیعت و عالم طبیعت، با توجه به مفاهیم بیان شده 
از نظر فلاسفه، مى پردازیم تا هرچه بیشتر نتیجۀ این رویکرد 
در فعل معمار مشخص شود؛ تعاریفى در مورد طبیعت و عالم 
طبیعت از نظر برخى از متفکران قبلاً ذکر شد که حال در پایانْ

با توجه به اهم تعاریف و دسته بندي آنها، چگونگی فعل معمار 
و  تفسیر  تعاریفْ  آن  منظر  از  معماري  بناهاي  ساخت  روند  در 

تشریح خواهد شد.
حکومت  طبیعت  عالم  بر  که  است  نفسانى  قوه اى  طبیعت 
و  دخل  به  دست  قوه،  این  حکومت  پذیرش  با  معمار  مى کند، 
فرایند  در  تصمیمى  هر  به طورى که  مى زند،  عالم  در  تصرف 
ایجاد بناها مى گیرد با توجه به شرایط و ضوابط این حکومت 
جزء،  مقیاس  در  هم  و  کل  مقیاس  در  هم  پذیرش  این  است. 
که به وظایف کلى طبیعت مربوط است، منوط مى شود، توضیح 
آنکه هر اقلیمى نه تنها داراى شرایط خاص طبیعى مانند مقدار 
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حرارت و نور و رطوبت و ... است، بلکه مشمول شرایط لطیف و 
نفسانى خاصى نیز هست40 و به تعبیرى مى توان آن را مزاج41 
آن محیط محسوب کرد و معمار با پذیرش و باور به این شرایط 
معمارى  در  که  مى آورد  به وجود  را  معمارى  کالبد  جزء،  و  کل 
جنبه  آن  از  است  اشتراکات  داراى  دیگر  محیط  با  محیط  هر 
که به وظایف کلى طبیعت مربوط است و داراى تفاوت هاست 
مربوط  محیط  هر  خاص  سرشت  و  مزاج  به  که  جنبه  آن  از 
مى شود. این اشتراکات و تفاوت ها را مى توان در تعاریف دیگر 
طبیعت در فرایند ایجاد کالبد معمارى هر منطقه جستجو کرد؛ 
چون  دیگر  محیط  با  یزد  چون  محیطى  معمارى  به طور مثال 
کاشان داراى مشترکاتى در هیئت ظاهرى، باطنى، و کالبدى 
است که مى توان نحوة دانه بندى فضاها، فضاهاى پر و خالى، 
استفاده از مصالح بومى، استفاده از امکانات طبیعى چون زمین، 
آب، نور، آسمان، و آوردن عناصر طبیعت (اعم از باد و نور و آب 
و ...) در عرصۀ معمارى و هماهنگى با بستر طراحى و محیط و 
ایجاد تعادل و نظم بین محیط و کالبد معمارى و تبعیت از اقلیم 
محیط و ... را ذکر کرد و داراى تفاوت هایى است نظیر ابعاد و 
تناسب دانه بندى فضاها، تناسب فضاهاى پر و خالى، متفاوت 
بودنِ مصالح بومى، اعم از نوع و جنس مصالح، نحوة استفاده، و 
چگونگى عمل آورى مصالح از عناصر عالم طبیعت در معمارى. 
طبیعت علت حرکت و سکون موجودات عالم طبیعت است، 
این دو در امورى چون تغییرات، تبدیلات، ترکیبات، تحولات، 
این  به  توجه  با  معمار،  مى رسند،  ظهور  منصۀ  به  تحریکات  و 
این  کیفى  و  کمى  شرایط  به  آگاهى  و  علم  و  طبیعت،  نقش 
چه  مى شود؛  باعث  طبیعت  عالم  در  را  سکونى  و  حرکت  امور، 
در حین حرکت و مراحل ساخت معمارى که معمار با امتزاج و 
ترکیب عناصر طبیعت، تغییراتى در عالم طبیعت ایجاد مى کند و 
عناصر به عناصر جدیدترى تبدیل و باعث تحولاتى در عرصۀ 
محیط و کالبد معمارى مى شوند و چه در رسیدن به سکون که 
قرار گرفتن ترکیبات عناصر در کالبد معمارى و حفظ و سکون 

رسیدن  طبیعى  حیز  به  زمانِ  در  عناصرْ  ترکیب  هیئت هاى 
ترکیبات، معمار به این دو نقش طبیعت در عالم اتکا مى کند؛ 
چراکه مسبب حرکت و سکون و تغییرات و تبدیلات و ... بین 

عناصرْ قوة طبیعت است.
با توجه به این دو نقش طبیعت، کالبدهاى معمارى شکل 
به  توجه  با  معمار،  که  اینجاست  در  مهم  نکتۀ  ولى  مى گیرد، 
شرایط نفسانى هر محیط، مزاج مصالح جدید و بدیع را به وجود 
مى آورد که هم از لحاظ ظاهرى اعم از رنگ و فرم و نوع و 
هم از لحاظ جنس و ماهیت مصالح با آن محیط پیوستگى و 
هماهنگى دارد، که به آن نقش حافظ نظام جهان بودن طبیعت 
در عالم طبیعت خللى وارد نمى شود و این یکى از نتایج حاصلۀ 
است؛  معمار  به دست  طبیعتْ  نیروى  به  باور  و  پذیرش  همان 
زیرا هر مصالح بدیع ساختۀ دست معمارْ شکل یافته از عناصر 
بومى و دست پرودة طبیعت و نفس حاکم بر آن محیط است و 
ترکیب عناصر با توجه به این شرایط، مصالحى به وجود مى آورد 
که با همۀ شرایط آن محیط همخوانى دارند. درواقع این قدرت 
موجود در نهاد معمار، مبتنی بر قدرت مشروعی است، که در 
مى تواند  کسى  هر  اینکه  چه  اشیاست؛42  سرشت  سلسله مراتب 
صحیح  و  حرکت  سلیم  فقط  ولى  شود،  عالم  در  حرکت  باعث 
باعث  طبیعت  عالم  در  طبیعت  قوة  که  حرکتى  با  که  است 
طبیعت  به واسطۀ  که  حرکتى  چون  باشد؛  هماهنگ  مى شود، 
و  جهان  نظام  حفظ  به  منجر  مى شود،  ایجاد  طبیعت  عالم  در 

هماهنگى و تعادل عالم مى شود. 
نکتۀ حایز اهمیت این است که، با توجه به این توضیحات، 
معمار نیز در ترکیب عناصر با یکدیگر و ایجاد مصالح به نحوى 
عمل مى  کند که در چرخۀ حیات تحت نفوذ طبیعت حرکتى را 
شروع و درنهایت به سکون مى رساند، یعنى مصالح به بهترین 
که  مى یابند  وصول  طبیعى)  (حیز  خود  موقعیت  و  وضعیت 
یکى از دلایل عمر مفید بناها همین مصالح کالبدى آنهاست 
طبیعت  افعال  به  آگاهى  و  علم  پشتوانۀ  با  معمار،  توسط  که 

اسلامى  متفکران  نظر  همو،   .40
دربارة طبیعت، ص143.

41. «مــزاج کیفیتــى اســت کــه از 
(ترى،  متضــاده  کیفیات  فعل وانفعــال 
سردى، خشکى، و گرمى) که در عناصر 
وجــود دارد احداث مى شــود» (همان، 

ص393).
42. همو، نیاز به علم مقدس، ص99.
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بنا  درنهایت  تا  مى آید  به وجود  ممکن  مصالح  بهترین  نفس،  و 
زندگى  خویش  محیط  در  که  مى شود  زنده اى  موجود  حکم  در 
مى کند، به طور مثال یک معمار براى ساختن خشت با تجربه و 
آگاهى هایش نوع و جنس خاکى که مى تواند در شرایط ترکیب 
چندین  و  مى کند  مخلوط  آورد،  پدید  را  نظر  مورد  گل  آبْ  با 
بار مخلوط گل را ورز مى دهد تا گل مورد نظر یکپارچه شود 
ساخت  بنابراین  باشد،  داشته  را  لازم  استحکام  و  مقاومت  و 
به  عنصر  چند  کردن  مخلوط  صرف  جدید  مصالح  پرداخت  و 
همدیگر نیست، بلکه معمار، به واسطۀ طبیعت و نفس و التزام 
به قوانین طبیعت، بهترین و کامل ترین مصالح جدید را به وجود 
مى آورد تا این مصالح جدید با محیط خود از هر لحاظ هماهنگى 

داشته باشند. 
درواقع ازآنجاکه طبیعتِ قوة تدبیرْ تنظیم و هماهنگى است، 
طبیعى بودن معمار چنین ایجاب مى کند که، به پیروى از قوة 
طبیعت و با توجه به شرایط محیطى بنا، شرایط کالبدى بنا را 
عالم  با  هماهنگى  سمت  به  که  کند  تنظیم  و  تدبیر  نحوى  به 
عالم  در  طبیعت  به واسطۀ  که  تعادلى  به  تا  پیش  برود  طبیعت 

طبیعت حاصل شده نزدیک شود. 
طبیعت یکى از قواى نفس کلى است که هر موجودى را 
در مکانى قرار مى دهد که مطابق طبع آن باشد. با توجه به این 
نشانگر  مى شود،  یافت  اقلیمى  هر  در  که  موجودى  هر  تعریف 
تطابق طبیعت (ذات و سرشت) آن موجود با آن اقلیم و محیط 
است. بنابراین معمار هر مصالحى را که از ترکیب عناصر به وجود 
از  مستقیماً  که  چوب  و  سنگ  چون  عنصرى  هر  یا  و  مى  آورد 
محیط خویش به دست مى آورد در مکان هایى از بنا قرار مى دهد 
که موقعیت قرارگیرى آن مصالح با سرشت و طبیعت وجودى 
آن مصالح سازگارى دارد. درنتیجۀ این فعل معمار، در مقیاس 
کلى هم طبع بنا با طبع محیط سازگار مى شود و هم در مقیاس 
جزءِ مصالح به کاررفته در اجزاى کالبد معمارى، با توجه به مزاج 
و طبع وجودیشان در کنار همدیگر، استوارى و مانایى و پایدارى 

بنا تضمین مى شود، به طور مثال یک بناى خشتى با طبیعت و 
سرشت کویر و همین طور یک بناى سنگى با سرشت کوهستان 
سازگارى و مطابقت مى یابد و این سازگارى را مى توان در عمر 
مفید این بناها در ادوار تاریخى بر پهنۀ عالم طبیعت به نظاره 

نشست.
که  کمى،  جنبۀ  به  توجه  با  صرفاً  معمار  روشن تر،  بیان  به 
فیزیک مصالح و اشیاست و مربوط به خواص ظاهرى اعم از 
چسبندگى، سختى، نرمى، پیوستگى، و ... است، جایگاه مصالح 
به  مربوط  کیفى  خواص  لحاظ  به  بلکه  نمى کند،  مشخص  را 
سرشت و مزاج اشیا هم که روى هم رفته طبیعت (ذات یا جوهر) 
اشیا  و  مصالح  جایگاه  و  موقعیت  مى دهد،  تشیکل  را  هرچیز 
تعاریف  از  دیگر  یکى  به  اشاره  نکته  این  مى کند؛  مشخص  را 
طبیعت است که طبیعت به معناى ذات یا جوهر هرچیز است. 
پس معمار با توجه به طبیعت (ذات یا جوهر) مصالح و اشیا  دست 
به انتخاب مى زند و نتیجۀ حاصله از این انتخاب معمار، نتایجى 
چندسویه را در بر دارد، نخست به خاطر این انتخاب درست، هم 
عمر مفید مصالح بیشتر مى شود و دیگر اینکه مصالح با محیط 
پیرامون بنا و هم با مصالح پیرامون خود سازگارى و هماهنگى 
دارند. این سازگارى را مى توان در میزان مقاومت، میزان تحمل 
فشار و نیرو، عایق در برابر سرما و گرما، عایق در برابر نم و 

رطوبت، و شکل و فرم مصالح خلاصه کرد.
با  مقاومت  در  نه  را  خود  بدیع  ساختارهاى  معمار  درواقع 
نیروهاى طبیعت و نه در سپردن ناآگاهانه به دست آن، بلکه در 
هماهنگى با این نیروها تولید مى کند. معمار با علم و شناخت 
به اینکه طبیعت قوة عامله اى است که باعث حرکت در عالم 
مى شود تا استعدادهاى بالقوة اجسامْ بالفعل شود، استعدادهاى 
بالقوة مصالح جدید یا عناصرى که مستقیماً از محیط برمى  گیرد 
را در جریان ترکیب و تبدیلْ بالفعل مى کند. به طور مثال معمار 
با علم بر اینکه آهک ماده اى جاذب آب و رطوبت است و در اثر 
رسیدن رطوبتْ  محکم تر و سخت تر مى گردد، براى عایق بندى 
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دوغاب آهک را با ماسه و خاکستر طبیعى43 به نحوى ترکیب 
و شرایطى را مهیا مى کند تا مصالحى چون ساروج فراهم آید 
که در عایق  بندى در برابر رطوبت و آب از آن استفاده مى کنند. 
درحقیقت معمار در این روند استعدادهاى بالقوة آهک را بالفعل 
مى کند، ولى شرایط این بالفعل کردن همچون طیبعت آگاهانه 
است؛ یعنى معمار با کسب تجربه و آگاهى به افعال طبیعت و 

سرشت عناصر، زمینۀ بالفعل شدن اشیا را مهیا مى کند.
حرکت  باعث  که  طبیعت  عالم  در  دخل وتصرف  با  معمار 
ندارد،  طبیعت  اشیاى  تکامل  جز  قصدى  مى شود،  عالم  در 
به دست  درنتیجه  و  عناصر  ترکیب  زمان  در  چه  به طورى که، 
آوردن مصالحى بدیع و چه در زمان بالفعل کردن استعدادهاى 
مکان اطراف بنا، عمل طبیعى انجام مى دهد و قصد معمار به 
تکامل رسیدن اجزاى طبیعت و محیط پیرامون معمارى است 
دیده  به وضوح  محیط  با  بناها  کالبد  تعامل  در  ویژگى  این  و 
که  محیط  بالقوة  استعدادهاى  همۀ  با  بناها  این  زیرا  مى شود؛ 
بالفعل گردیده اند ساخته شده اند، و این حرکتى است به سوى 
به  و  شروع  شىء  بودن  بالقوه  از  که  تدریجى  کمالى  کمال، 
بالفعل شدن به مرور زمان اتفاق مى  افتد، به این ترتیب مى توان 
روند  این  در  معمار  قصد  داد:  توضیح  این چنین  را  معمار  عمل 
کالبد  با  ارتباط  در  که  است  طبیعتى  اجزاى  رساندن  کمال  به 
معمارى هستند و منظور از کمالْ رسیدن موجود به سرشت و 
طبیعت وجودى خویش است (چه از لحاظ کمى و چه از لحاظ 

کیفى) که جنبه اى از غایت کلى عالم است. 
چون طبیعت تحت نفوذ مراتب بالاتر وجود است، واسطه اى 
است که ارتباط عالم طبیعت با عالم عُلوى را برقرار مى کند و 
علوى  عالم  و  است  علوى  عالم  از  تمثیلى  طبیعت  عالم  چون 
نیز،  طبیعت  عالم  است،  الهى  روح  از  بازتابى  و  واحد  فى نفسه 
در عین داشتن کثرت، وحدت دارد، حال هر اثرى که معمار با 
توجه به پیروى و پذیرش این قوه در عالم طبیعت ایجاد کند 
در ارتباط و تعامل تنگاتنگى با عالم طبیعت است و بالضروره 

با مراتب بالاتر وجود از لایه هایى ارتباط مى یابد و هم در خود 
طبیعى  محیط  با  معمارى  اثر  که  ارتباطى  در  هم  و  اثر  کالبد 
خویش دارد وحدت حاصل مى شود و این بازتاب وحدتى است 

که معمار با عالم طبیعت و مراتب بالاتر وجود دارد. 

جمع بندی و نتیجه گیری 
بنابر آنچه پیش تر گفته شد، دیدگاه برخى از متفکران اسلامى 
دو  طبیعت  عالم  و  طبیعت  بین  که  است  استوار  نحو  این  بر 
مرتبه اى  و  روحانى  و  نفسانى  قوة  یکى  مى شوند:  قایل  تمایز 
و  مى کند  حکومت  طبیعت  عالم  بر  که  وجود  سلسله مراتب  از 
با  معمار  و  است  قانون  و  شعور  واجد  که  است  عالمى  دیگرى 
توجه به خلیفة اللھی و عبداالله بودن انسانى خویش به رویکردى 
که حاصل درونى کردن طبیعت و یکى شدن با آن است، به 
طبیعى شدن، که همان همدلى و هماهنگى با وظیفه و هدف و 
قوانین طبیعت است، نایل مى آید، درنتیجه با رسیدن به قدرت 
مشروع، بر همۀ موجودات و عناصر عالم طبیعت ــ همچون 
قوة طبیعت ــ حکومت مى کند و ثمرة آن را مى توان در آثار 
اطراف  محیط  و  طبیعت  عالم  با  یافته  وحدت  که  بناهایى  و 

بناهاست به وضوح مشاهده کرد.
مى شود؛  متبلور  بناها  در  معمار،  شدن  طبیعى  این  درواقع 
زیرا یکى از خصوصیات بارز بناها همین طبیعى بودن آنهاست. 
معمار با همۀ شرایط طبیعى و امکانات و محدودیت هاى محیط 
به خلق اثرى مى پردازد که تنها به واسطۀ شرایط محیطى خویش 
وجود مى یابد، اگر شرایط طبیعى یا حتى مکان بنا را از اقلیمى 
به اقلیم دیگر جابه جا کنیم، بنا صدمات جبران ناپذیرى مى بیند و 
حتى از درجۀ هستى ساقط مى شود و این نشان از طبیعى بودن 
بناهاست که در عین هماهنگى با شرایط محیطى خود، همچون 
یک موجود طبیعى در نظر کاربران و مخاطبان دلنشین و مورد 
پسند واقع مى شوند و زندگى کاربران در این فضاهاى طبیعى 
به دوستى و مفارقتى بین انسان و محیط مى انجامد که طلیعۀ 

43. منظور از خاکستر طبیعى، خاکسترى 
است که از سوختن چوب بدون دخالت 

مواد نفتى تولید شده باشد.
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فهم و ادراك عالم طبیعت را در نهاد انسانى شعله ور مى کند.

در  معماران  اگرچه  مى رسد  نظر  به  رو،  پیش  نوشتار  بنابر 
سبز،  معمارى  بیونیک،  معمارى  پایدار،  معمارى  چون  مباحثى 
و ... پیشرفت هاى چشمگیرى داشته اند، این سؤال را مى توان 
طـرح کرد که بناهایى که معماران به طور مثال با مبانى نظرى 
هم  مانایى  پایدارى،  بر  علاوه  آیا  مى کنند،  بنا  پایدار  معمارى 
دارند؟ یعنى مى توانند همچون بناهایى که از قرون گذشته براى 
انسان ها به یادگار مانده و جزء افتخارات تاریخى معماران و بشر 
طبیعت  عالم  پهنۀ  بر  متمادى  سالیان  و  قرن ها  است،  معاصر 
باشند تا براى آیندگان جزء میراث تاریخى شوند؟ براى پاسخ به 

این سؤالات و تحدیداتى که از جانب بناهاى معمارى به محیط 
معماران  مى رسد  نظر  به  مى شود،  وارد  طبیعت)  (عالم  زیست 
عالم  و  طبیعت  با  ارتباط  زمینۀ  در  را  خود  رویکرد  باید  معاصر 

طبیعت بازنگرى و بازخوانى کنند.  
مابین  که  رمزآلودى  اتمسفر  حاضر  نوشتار  در  است  امید 
توان  و  توش  حد  در  است  طبیعت  عالم  و  طبیعت،  معمار، 
معماران  رویکرد  تغییر  با  تا  باشد  شده  رمزگشایى  نگارندگان 
معاصر به طبیعت و عالم طبیعت بناهایى بر پهنۀ عالم طبیعت 
رشد یابند تا انسان ها در بناهایى که همچون پنجره اى به آفاق 
و انفس عالم طبیعت است، طبیعى زندگى کردن را تجربه کنند. 
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Concepts such as nature and the natural world have always been a 
source of thought and theorisation for thinkers throughout history. 
Like other thinkers, Islamic thinkers have provided their definitions 
about these two categories. An exploration of these definitions in the 
context of architecture can be a way to understand the approach of 
contemporary architects to these two categories. For this purpose, the 
present research starts with examining the concept of nature and the 
world of nature from the point of view of some Islamic thinkers in a 
descriptive-analytical way, and then by inference and logical reasoning 
with regard to the role humans and consequently the architect in 
the world of existence. According to some thinkers, the nature of the 
inspiring and sensual powers is intelligent and regulated.
Considering the concept of the architect as the caliphate and the servant 
of man attributed to him/her, s/he can achieve the position of caliphate 
over the natural world only in the context of empathy, obedience, 
compliance and submission to the acts of the power of nature and the 
laws of the natural world. In fact, this attribute of caliphate is obtained 
through servitude. 
In what follows, in order to explain the resulting approach in the process 
of building, the act of architect is examined according to the concepts 
of nature and the natural world. To conclude, it appears that architects 
should revise and reread their theoretical foundations regarding 
their relationship with nature and the natural world, in the context of 
countless advances in the field of architecture.
Keywords: Nature, Natural scienƟst, Architect, Islamic thinkers.




